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سلام به فردا

۱- با گذشــتن بیــش از دو ســال از تصویب قانون 
جرم سیاسي (در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵) و عدم اجراي 
آن حتــي براي یک مورد بالاخره تعدادي از نمایندگان 
محتــرم مجلس طرح اصلاح قانون جرم سیاســي را 
به مجلس محترم تقدیــم کردند. در مقدمه توجیهي 
این طرح به این مســئله که این قانون از زمان تصویب 
هرگز اجرا نشــده است اشاره شــده و این عدم اجرا را 
ناشــي از وجود پاره اي نقایص و ابهام ها در متن قانون 
دانســته اند. آنچه مسلم اســت این اقدام، اقدام بسیار 
مهم و شجاعانه اي اســت و اگر طرح تصویب و تأیید 
شــود، تأثیر مهمــي در ایجاد اعتبار بــراي دادگاه هاي 
ما خواهد داشــت. درخصوص این اصلاحیه مي توان 
بســیار مفصل بحث کرد کــه در حوصلــه این مقال 
نیســت، بنابراین به بیان نکات کلیدي و عمده بســنده 

مي کنیم.
۲- بند الف ماده ۲ قانون به نحوي اصلاح شده که 
حکم آن نشــر اکاذیب را نیز دربر بگیرد حال آنکه قبلا 
صرفا توهین و افترا را شــامل مي شد، مضافا اینکه به 
مصادیق ماده ۲ نیز اضافه شــده است. یعني توهین و 
افترا و اشاعه اکاذیب علیه افراد بیشتري جرم سیاسي 

محسوب خواهد شد.
۳- جرم هاي موضوع مواد ۴۹۸ (تشــکیل احزاب 
و گروه هــاي مخالــف)، ۴۹۹ (عضویــت در گروه هاي 
مذکور)، ۵۰۰ (تبلیغ علیه نظام)، ۶۱۰ (اجتماع و تباني 
براي ارتکاب جــرم بر ضد امنیت داخلــي یا خارجي 

کشور)، ۶۹۸ (اشاعه اکاذیب ولو اینکه به افراد موضوع 
بند الف ماده ۲ نســبت داده نشود، یعني دامنه اقدام 
وســیع تر از این باشــد) به مجموعه جرم های سیاسی 
اضافه شــده و باید توجه کــرد در صورت تصویب این 
اصلاحیــه هیئت منصفه بررســي و اظهارنظر خواهد 
کرد که مثلا آیا اصلا دســته و گروهي تشــکیل شده و 
اگر شــده هدف آن برهم زدن امنیت کشــور بوده و آیا 
عضویت تحقــق یافته اســت و آیا تبلیغ بــه مفهوم 
عرفــي این کلمه انجام گرفته و اگــر گرفته علیه نظام 
بوده اســت و آیا تباني و اجتماع صــورت گرفته و اگر 
افرادي با هم هم فکري کرده اند بر ضد امنیت داخلي 
یا خارجي بوده و اصلا از مرحله اي بیشــتر از تحولات 
فکري پیش رفته اند؟ باید توجه داشته باشیم مواردي 
که قانون گذاران به آن توجــه کرده اند همان مواردي 

است که عمدتا مبناي تعقیب افراد قرار مي گیرد.
۴- مــاده ۳ قانــون که اســتثنائات جرم سیاســي 
را شــرح داده بــه نحوي اصلاح شــده اســت که به 
واقعیت هــا نزدیک تــر باشــد؛ مثــلا بند ب مــاده که 
«ســوءقصد به مقامــات داخلي و خارجــي» بود، به 
«سوءقصد و اقدام خشونت آمیز علیه مقامات داخلي 
و خارجي» اصلاح شده اســت، بنابراین پرتاب اشیا به 
جانب مقامات داخلي و خارجي یا تخریب و آتش زدن 
اماکن دیپلماتیک جرم سیاســي محسوب نخواهد شد 
یا بند ح که صرفا جاسوسي و افشاي اسرار بود، موارد 
بیشتري را با تفصیل شــرح داده یا در بند خ «تحریک 
مردم بــه تجزیه طلبي، جنگ و کشــتار و درگیري» به 
«تحریک مســتقیم مردم یا گروه هایي از آنها» اصلاح 
شده اســت، بنابراین اقدام افراد به تحریک مثلا برخي 
گروه ها به جنــگ و درگیري و تخریــب ولو عمومیت 
نداشته باشد، جرم خواهد بود و بالاخره در بند د ماده 

مذکــور که مطلق اختــلال در داده ها و ســامانه هاي 
رایانه اي جرم تلقي شده بود به «ایجاد اختلال عمدي 

در...» اصلاح شده است.
۵- نکته بســیار مهم اینکه در ماده ۴ و تبصره هاي 
آن موضــوع حق دفاع متهم و حضــور هیئت منصفه 
و خلاصــه حقــوق متهــم بســیار جدي تلقي شــده 
به نحوي که: الف) حضور وکیل متهم در همه مراحل 
الزامي اســت؛ ب) دادگاه کیفري استان با پنج قاضي 
خواهد بــود و رأي صادره قابــل تجدیدنظر یا فرجام 
است؛ پ) متهم حق دارد هر وکیل مجازي را انتخاب 
کنــد و اعمال محدودیت تبصره مــاده ۴۸ قانون آیین 
دادرســي کیفري ممنوع است؛ ت) سلب حق دفاع یا 
هر یک از دیگر حقوق متهم باعث ازاعتبارافتادن حکم 
خواهد شد و در عین حال مرتکب این تخلف در بار اول 
مجازات درجــه ۳ انتظامي و در مرتبــه دوم انفصال 
دائم از شــغل قضائي خواهد داشــت؛ ث) هیچ یک از 
اعضــاي هیئت منصفه حق اظهارنظر قبلي له یا علیه 
متهم را نــدارد و اگر چنین کننــد از هیئت منصفه آن 
پرونده اخراج خواهند شد و اگر حکمي در این مورد با 
حضور چنین عضوي صادر شود بي اعتبار خواهد بود. 
ج) تشخیص دادســرا یا دادگاه در مورد سیاسي نبودن 

جرم قابل تجدیدنظر و اعتراض است.
۶- ملاحظه مي شــود در صورت تصویب و اجراي 
ایــن قانــون اولا بالاخره پس از صدوچندســال که در 
دادگاه ها و سیســتم قضائي مجرم سیاســي نداشتیم 
حال آنکه در اذهان مردم داشتیم، در محاکم نیز چنین 
متهماني خواهیم داشــت. ثانیا شــاید ناظر اظهارنظر 
جامعه نســبت به آنچه بعضا جرم پنداشته مي شود- 
حال آنکه جامعه شــاید چنین اعتقادي نداشته باشد- 

خواهیم بود. واالله اعلم.

سرانجام شاید مجرم سیاسي داشته باشیم کارگر ایراني در نمایشگاه 
در خیابان حجــاب نزدیك به فاطمــي، در محل  �

کانون پرورش فکري، ســازه هاي جدیدي را مي بینید، 
کمــي جلوتر مي رویــد و کارفرماي آن حــوزه هنري 
است، کنجکاوتر که باشید و از کنار فنس ها و مجموعه 
کلاه هــاي زرد عبور کنید و به داخل بروید تازه متوجه 
مي شوید کجا آمده اید: نمایشــگاه هنرهاي تجسمي 
کــه البته با موضوع ۴۰ ســالگي انقلاب برگزار شــده 
اســت.  ابتداي مجموعه شــما را شگفت زده مي کند 
مجموعــه اي از ابزارآلات نظیر چکش، انبردســت و 
وسیله جوشکاري به همراه تعداد زیادي بشکه و البته 
نوشــته اي که تأکید کرده است همیشــه ایده پردازان 
دیده شــده اند نه اجراکاران. این بــار عکس اجراکاران 
یعني جوشــکار، برشــکار و... نیز در ابتــداي ورودي 
نمایشــگاه قرار دارد. کمي جلوتر بخشــي قرار دارد 
بــا عنــوان #زن_ایراني که با نمایــش عکس هایي از 
زنان ایراني مســلمان این چند سال سعي کرده است 
به ســتایش آنان از دریچه دوربین عکاســان مختلف 
بپردازد. عکاســاني که با حضور یکي، دو ساله در کنار 
برخي چهره ها ماننــد نرگس آبیار، یك جراح و کیمیا 
امینیان ســعي کرده اند گوشــه هایي از زندگي آنان را 
روایت کنند. اما عکس هاي بهتر را مي توان از حضور 
زن جوشــکار یــا زني که همــراه کودکــش در حال 
شالیکاري است، دید. زني که در حال بانجي جامپینگ 
است یا مربي جوجیتسو، زني که در افتتاحیه بازي هاي 
آســیایي پرچم ایران را مي برد یا زنــي که با وانت به 
پرتقال فروشي در شمال مشــغول است، دانشجویان 
زن نیروي انتظامي که در حال پایین آمدن از ساختمان 
هســتند یا عکاس زني که در هنگام حادثه تروریستي 
در خوزســتان دوربینش به ثبت وقابع مشــغول بود. 
اما شاید بخشــي که چندان روي آن کار نشده، بخش 
کارتون باشد که به معرفي کوتاهی از اعضاي خانواده 
پهلــوي، ارتشــیان آن زمان و اعضاي گــروه منافقان 
پرداخته اســت. مجید ملامحمدي، مجید تولایي و... 
نویسنده هاي این بخش ها هستند که به نظر مي رسد 
اطلاعاتشــان کاملا قدیمي شده اســت و به تحولات 
کنوني اشاره نکرده اند. بخش نقاشي کامپیوتري است 
که ضمن پایین بودن سطح آثار ارائه شده روایتگر درد، 
رنــج، فقر، ناتواني و مشــکلات کارگــران بخش هاي 
مختلف اســت، از صنعتگر تا زن خیاط که در کارگاه 
تاریکي مشغول کار است. نفي اختلاس و مجلل گرایي 
مجموعه دیگري است که به مســائل این معضل از 
منظر کاریکاتور مي پردازد. از ویژگي هاي این نمایشگاه 
تغییــر حالت این مکان اســت، بشــکه ها و فنس ها 
حالت یك کارگاه ســاختماني را گرفته اند که مي تواند 

با موضوع آن همخواني داشته باشد. 
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کارتون خواب

روایت

 بهمن کشاورز

 زنانى که من دیده ام

روایت امروز این ســتون، روایت یکی از فروتن ترین زنان این ســرزمین است؛ 
زنی که زیســتش برای من نمادی بود از «درختی که هرچه بار بیشــتری دارد، 
ســرش را بیشــتر می افکند» و چنان ســخاوتمندانه و بی چشمداشت میوه و 
ســایه اش را نثار همه رهگذران می کند که گویی باغبــان ازل او را برای همین 
کاشته تا مأمنی باشد بی چشمداشت، برای اطرافیان. هرچند زیستش غنی بود، 
اما افسوس که حضورش کوتاه بود و رفتنش داغی شد بر دل اطرافیان و آنانی 
که می شــناختندش. هاله اگر بود، در نیمه بهمن ماه جشن کوچکی برای تولد 
۶۳ ســالگی اش می گرفتیم و او حتما معترض می شد و طعنه کوچکی می زد 
که آخر این هم شــد کار که برای من تولد بگیرید؟ اما مگر می شــود تولد چنین 
زنی را جشن نگرفت؟آن قدر بخت یار بوده ام که از کودکی با هاله دمخور باشم، 
چنانچه خاطرم نیست اول بار و حتی آخرین بار کجا دیدمش، اما لبخند و حضور 
پرمهــر و گاه پندهای خواهرانه اش هرگز از ذهنــم نمی رود. هاله در بهمن ماه 
۱۳۳۴ متولد شده بود. دختری درس خوان و کنجکاو بود که در ۱۸ سالگی برای 
تحصیل در رشــته فیزیک وارد دانشگاه تهران شده بود. سال دوم دانشگاه بود 
که به  دلیل فشــارهایی که در دانشــگاه تهران به لحاظ امنیتی روی او بود، به 
اصرار خانواده به پاریس رفت و در دانشگاه سوربن مشغول به تحصیل شد. در 
آنجا فرصت یافت تا به زبان فرانســه که از کودکی آموخته بود، مسلط تر شود. 
بعد از پیروزی انقلاب درسش را در سوربن نیمه کاره رها کرد و به ایران برگشت 
و مجددا تحصیلش را در دانشــگاه تهران از ســر گرفت. با شروع جنگ ایران و 
عراق، هاله ۲۳ ساله که تازه از فرنگ برگشته بود، به همراه چند نفر از دوستان 
نزدیکش برای آموزش به هلال احمر رفتند و پس از کســب آموزش های لازم، 
در بیمارســتان طالقانی در رابطه با مجروحان جنگی مشــغول به  کار شــدند. 
هاله اصرار داشــت 
شــب  شــیفت  در 
مؤثرتر  کــه  کند  کار 
علاوه بــر  باشــد. 
پانســمان  تزریقات، 
تروخشــک کردن  و 
 ، ن حــا و مجر
کتاب  آنــان  بــرای 
هدیــه  می خوانــد، 
می خرید و درباره شــور زندگی و فلسفه هستی صحبت می کرد. بعدتر تصمیم 
گرفــت به مناطق جنگــی و اردوگاه های جنگ زدگان بــرود و در چهار اردوگاه 
فعالیــت کــرد؛ اردوگاه دالکــی در نزدیکــی برازجــان، اردوگاه آزادی نزدیک 
رامهرمز، اردوگاهی نزدیک اهواز و اردوگاه فجر در نزدیکی ماهشهر و بهبهان؛ 
فعالیت هایی متنوع از خدمات درمانی و بهداشتی تا آشپزی و بافتنی و خواندن 
کتاب برای مجروحان و خانواده هــای آنها. از آنجا که برای کارهای زیربنایی و 
آموزشــی اهمیت بالایی قائل بود، به هر اردوگاهی که می رفت، در مرحله اول 
و با حداقل امکانات یک کتابخانه درســت می کــرد. در اردوگاه فجر، به همت 
هاله و با کمک آموزش وپرورش منطقه، در زیر چادرها، مدرســه ای ایجاد شــد 
تا بچه ها به درس خواندنشــان ادامه دهند. پــس از ازدواج و تولد فرزندانش، 
بیشتر در تهران ماند و زمان خود را صرف خواندن و نوشتن کرد. هاله هم شعر 
می گفت و هم نقاشــی می کرد. زمانی که ســه فرزند کوچک داشت، به خاطر 
علاقه بســیارش به فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه، در داخل خانه خود 
به آموزش رایگان نقاشــی می پرداخت. علاوه بر فرانســه، به انگلیسی و عربی 
هم تســلط داشت و با علاقه به آموزش دانسته هایش به دیگران می پرداخت. 
هاله به پژوهش های قرآنی هم بسیار علاقه مند بود. او که بعدترها به جنبش 
زنان پیوســت، با رویکرد و نگاه خاص و منحصربه فــرد خود از منظر جایگاه و 
منزلــت زن در قرآن به دنبال حقوق برابر بود.بچه ها که بزرگ تر شــدند، هاله 
فعالیت هــای اجتماعی خود را باز از ســر گرفت. همچنــان هدفش کمک به 
آســیب دیدگان و طردشدگان بود و در این زمینه گروهی نبود که هاله به نحوی 
با او ارتباط برقرار نکرده یا به سراغشــان نرفته باشد؛ ساده و بی ادعا و مصمم.
رفتن نابهنگامش، در مراســم خاک سپاری پدر، نه تنها داغی بود بر دل خانواده 
و فرزندانــش، بلکــه دردی بود جانکاه بــرای همه آنان که شــیفته این همه 
صلح طلبــی، انسان دوســتی و تواضع هاله بودند. حالا هفت ســال از رفتنش 
گذشــته، اما همچنان نیمه بهمن مــاه، روز تولد هاله ســحابی، از مبارک ترین 

روزهاست؛ بر من و همه آنان که دوستش می دارند.

هاله، نماد صلح  طلبی و تواضع

یادداشت

نمي دانم در سینماي ما چندبار این اتفاق افتاده 
است که سینماگري یک اقتباس تصویري از واقعیت 
را یک بار با ســاخت فیلم مستند تجربه کرده باشد و 
یک بار هم با ســاخت یک فیلم ســینمایي از همان 
موضوع، اما مي دانم که کار بســیار دشواري است. 
دنیاي فیلم مستند و دنیاي سینما از جهات بسیاري 
از هم متفاوت است. میزان پایبندي شما در ساخت 
فیلم مســتند با نسبت وفاداري از همان موضوع در 
روایت ســینمایي تفاوت دارد. شاید شما هم شنیده 
باشــید که در نگارش یک فیلم ســینمایي بر اساس 
واقعیــت به دلیل خلق یــک درام تأثیرگذار و توجه 
به جذابیت هاي قصه گویي در ســینما نیازي نیست 
که فیلم ســاز خود را تمام وکمال پایبند به واقعیت 
بداند. این مســئله البته براي فیلم سازي که پیش تر 
فیلم مســتندي از همان واقعیت نساخته باشد امر 
آســاني است، اما براي من که زمان زیادي با زوایاي 
آشــکار و پنهان این موضوع زندگي کرده ام و مدت 
۱۲ سال با شخصیت هاي واقعي این داستان رفاقت، 
کار نگارش این فیلم نامه بســیار مشکل بود و البته 
براي من دشواري ساخت فیلم سینمایي بیست وسه 
نفر فقــط در حد ایــن معضل میزان وفــاداري به 

واقعیت نبود. 
ســاخت فیلم بیست وسه نفر ســخت بود، چون 
زمان واقعي این ماجرا گستره اي چندین ساله داشت. 
چون تعــداد شــخصیت هاي اصلي داســتان زیاد 
بــود و در درام ســینمایي نمي توان بــا وجود تعدد 
شــخصیت به خوبي بر داســتان تمرکز کرد. یکي از 
شخصیت هاي داســتان صدام حسین بود و با توجه 
به منابع محدود و شــفاهي، اینکه نــگاه روایت به 
این شــخصیت از چه زاویه اي باشد تا باورپذیري کل 

ماجرا زیر سؤال نرود کار سختي بود.
بیست وسه نفر فیلم دشواري بود، چون موضوع 
آن براي دهه ها موضوعي حســاس بوده و هســت؛ 
مســئله حضور بچه هاي کم سن وســال در جنگ در 
همه جاي دنیا همیشه زیر ذره بین است. از آن گذشته 
مگر مي شود فیلمي بر اساس ۲۴ شخصیت واقعي 
ســاخت و طوري ســاخت که همه آنها از انعکاس 
چهره خود بر پرده ســینما راضي باشــند؟!... سهم 
هرکــدام از این آدم ها در خلــق آن ماجراي تاریخي 
چقدر بوده است و این ســهم چگونه قرار است در 

یک فیلم صددقیقه اي به تعادل برســد؟! اگر بعد از 
ســاخت فیلم چند نفر از آنها راضي نبودند چه؟... 
در کنار داســتان بیست وسه نفر با ماجراي عجیب و 
پیچیده ملاصالح قاري مواجه بودم که نه مي شد از 
بازگویي داســتانش چشم پوشي کرد و نه آنکه سهم 

زیادي از زمان فیلم را به آن اختصاص داد.
راســتي براي ســاخت چنین فیلمي به یک گروه 
بازیگــر خبــره و کاربلد نیاز بود و فقــط یک قلم آن 
۲۳ بازیگــر نوجــوان بین ۱۳ تا ۱۸ ســاله بود که به 
لهجه هــاي گوناگون حرف مي زننــد و تعدادي هم 
بازیگر عرب که نقش هاي مهمي را ایفا مي کنند. این 
را هم بگویم که ژانر فیلم دفاع مقدس است؛ ژانري 
که به هر دلیلی در سال هاي پس از جنگ متأسفانه 
در میان تماشاگران و به خصوص تماشاگران امروزي 

سینما چندان اقبال زیادي ندارد.

هرچه فکــر مي کنم، تقریبا نیمــي از فاکتورهاي 
منفي براي نساختن چنین فیلمي را هم برنشمردم و 
بازگویي همه آنها نه در این مجال مي گنجد و نه کار 
پســندیده اي است. سؤال این است که با وجود همه 
ایــن موانع بازدارنده، با چــه عقل و منطقي من باید 
به ســراغ ســاخت این فیلم مي رفتم یا مدت هشت 
سال پیوسته مصرانه از این در به آن در مي کوبیدم تا 
ساخته شود؟!... دوستي حق مطلب را به جا آورد و 
گفت یا مغز خر خورده اي یا دل شیر داري... قضاوت 
درباره اینکه کدام گزینه صحیح اســت به تماشــاي 
فیلم موکول مي شــود، اما آنچه از تنها انگیزه قوي 
من براي ســاخت چنین فیلمي قابل بازگویي است 
این اســت که من به این قصه و آن نسل باور عمیق 

داشته و دارم.
بگذریم... وقتي قرار بر ســاخت بیست وســه نفر 

شد، انبوهي از مشــکلات جدید هم پیش رو بود، اما 
اگــر چندین وچندبرابــر آن هم پیــش مي آمد، دیگر 
فایده اي نداشت، چون من به کمک دوستانی نازنین 
چله یک کمان بزرگ را کشــیده بودیم تا تیري را به 
ســوي آینده اي دور پرتاب کنیم. افق دید ما نه چند 
روز گذراي جشــنواره فجر بود و نه حتي چندســال 
پیــش رو. دلم مي خواســت ایــن حکایــت را براي 
فرزندان ســال هاي دور از خودمان تماشایي کنم. به 
قول بزرگواري، اکســیري در این نسل عجیب پنهان 
اســت که آدم حیفش مي آید آن را به هر نحوي که 
مي تواند براي نســل هاي پس از خود ماندگار نکند. 
در ایــن فرصــت، صمیمانه از تلاش هــا و همکاري 
دلســوزانه یاران این فیلم تشکر مي کنم. از مؤسسه 
اوج کــه به من اعتماد کرد و نــه ذره اي دخالت. از 
ابراهیم حاتمي کیا که به جلب این اعتماد کمک کرد 

و در این مسیر سخت یاور ما بود. از مجتبي فرآورده 
که چون پدري دلســوز دوشــادوش بیست وسه نفر 
و مشــکلاتش ایســتاد. از تک تک عوامــل فیلم که 
صبورانه کمبودها و شــرایط سخت این فیلم سخت 
را تحمــل کردند. از همــه افراد بیست وســه نفر و 
صالح قاري تشــکر مي کنم که با بزرگواري شــان به 
من اجازه دادند تا به صلاحدید خود ســهم تاریخي 
آنهــا را در این روایت ســینمایي ادا کنــم. امیدوارم 
همان طور که در ایســتگاه اول جشنواره سي وهفتم 
فیلــم فجر تجربــه مي کنیم، با اســتقبال و رضایت 
گسترده تماشــاگران مواجه باشــیم. و آخرین کلام 
آنکه اگر فیلم بر دل تماشــاگرانش مي نشــیند فقط 
به خاطر آن است که از دل آن بیست وسه نفر و گروه 
ســازنده فیلم برخاسته است. عمرشــان دراز باد و 

مسیرشان مستدام. 

روایتي از بیست وسه نفر 
 فیلم دشواري بود

 مهدي جعفري
 کارگردان فیلم بیست وسه نفر

میدون و سوفیا

ســوفیا... عشقم... امروز هم براي تو نامه نمي نویسم. امروز گزارش مهمي 
در خبرگزاري فارس خواندم که براي تقدیر و تشکر و قدرداني از این خبرگزاري 
و همه عزیزان خدومي که این گزارش را شــکل دادند بخشي از آن گزارش را 
اینجا بازنشر مي کنم. راستش سوفیا... عشقم... وقتي دیدم مسئولان حواسشان 
به همه چیز هست و الان که تصمیم گرفته اند بین این همه مشکل اقتصادي و 
سیاسي و اختلاس و رانت و زمین خواري و جنگل خواري و تولید غیراستاندارد 
و واردات غیرقانوني و هپل وهپوکردن ارز دولتي و... یکي یکي مشکلات را حل 
کنند از شــادي در پوست خودم نگنجیدم. حالا بیا با هم این گزارش جذابي را 

که گفتم بخوانیم:
آکادمي هنجارشکن

خبرگزاري فارس: اوایل دي ماه امسال بود که ماجراي برگزاري یک دوره کلاس 
نقاشــي در یک آکادمي و مؤسســه خصوصي، آن هم با نقــض هنجارها و قوانین 

کشورمان منتشر شد.
اخبار منتشرشــده حکایت از آن داشــت که دســت اندرکاران یک مؤسســه 
آموزش هنر نقاشــي قوانین خاص و ویژه اي بــراي برگزاري کلاس هاي خود در 

نظر گرفته اند و به این ترتیب قوانین جاري کشور را زیر پا گذاشته اند.
ماجرا از آن قرار بود که هنرجویان دختر و خانم این آموزشــگاه و مؤسســه 
نقاشي که کلاس هاي آن بعضا به صورت مختلط و با حضور اساتید مرد برگزار 

مي شده است به صورت بي حجاب در کلاس ها حضور داشته اند.
امــا تنها به فاصله یــک ماه از انتشــار اخبار مربــوط به این آموزشــگاه و 
آموزشگاه هاي مشابه، خبرنگار قضائي فارس مطلع شد که متهم اصلي پرونده 

در تاریخ ۷ دي ماه امسال بازداشت شده است.
بر اســاس اطلاعــات موجود، بعــد از انتشــار تصاویر مربوط بــه برگزاري 
کلاس هاي هنري، در دادســراي ارشاد تهران پرونده اي تشکیل شده و شناسایي 

متهم و محل برگزاري دوره ها در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین مشــخص شــد متهم در اســرع وقت شناسایي شــده و پس از 
دســتگیري، مکان برگزاري دوره هــاي به اصطلاح هنري، اما هنجارشــکن با 

دستور مرجع قضائي پلمب شده است.
جمع بندي

ما هم از مســئولان و دست اندرکاران صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم آن 
بابایي که دســتمال کاغذي و لوازم بهداشــتي را هم تبدیل بــه بحران کرد در 
کشــور، آن بابایي کــه دلار و ارز را کرد ۲۰ هزار تومان، آن بابایي که ســه هزار 
میلیــارد را تخورپخور کرد و رفت کانادا بغل ســلین دیون، آن بابایي که دکل 
نفتــي را جابه جا کــرد، آن بابایي که ماشــین هاي پنج میلیوني را فروخت ۳۰ 
میلیون تومان، آن بابایي که چایــي و برنج وارد کرد و برنج کاران و چاي کاران 
از بیــن رفتند و خلاصه هر بابایي که رانت خورد و پول بالا پایین کرد و اوضاع 

مردم را این طوري کرد، هم بروند آموزشگاه نقاشي ثبت نام کنند.

ثبت نام مفسدان اقتصادي در آموزشگاه نقاشی!
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